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 سروش اجتماعی دکتر شناسی انتقادي اندیشۀروش
  *محمد طالعی اردکانی

  چكيده
هريك  هاگيرد و اين زمينهنگي خاص شكل ميهمواره در بستري تاريخي و مرتبط با فره اجتماعي انديشة

تـ      هم خود در شكلسبه   انديشـة ، ارگيري انديشة اجتماعي هـر متفكـر نقـش بسـزايي دارد. در ايـن نوش
نـاختي و انسـان  هستي، شناختيعرفتمباني م سروش را از ابعاد دکتر عبدالکريم اجتماعي نـاخت ش پـي   يش

 ـ فرهنگي و، او را در بستر اجتماعي ياجتماع كوشيد انديشةخواهيم گرفت و خواهيم  بـه تصـوير    يسياس
يـد در  هـاي وي را با انديشه، معاصر ايران است. بنابراين فکرانروشن وانديشوران از دکتر سروش  كشيم.

اش بـه  شناسـي گراست و در مبـاني انسـان  شناسي نسبياز لحاظ معرفت جريان روشنفكري پي گرفت. او
كنـد. سـروش   اي رمانتيك ارائه ميشناسيهايش انسانشناسي ليبرال متمايل است و در برخي نوشتهانسان

به چشـم   يمختلف يهااو دوره يهاچه در انديشهاگر گرايد.آليسم آلماني(عيني) ميخود به ايده در انديشة
  روشنفكري در تمام آنها وجود دارد. زمينة، ردخويم

نـفكري ، سـروش ، اجتمـاعي  انديشـة ، شناسيها: روشكليدواژه تـي ، شناسـي معرفـت ، روش ، شناسـي هس
  شناسي.انسان
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  مقدمه
عـواملی کـه در    تـوان بـر دو نـوع دانسـت:    دیشـه را مـی  یک ان بروز و ظهور، گیريثر بر شکلعوامل مؤ

ر ایجاد زمینه بـراي بـروز یـک علـم     ثرند و عواملی که تنها ددرونی علم مؤگیري و تحول ساختار شکل
قسـم دوم جهـان دوم و سـوم    حالیکه  است در )الامرنفس(رگذارند. قسم اول تنها مربوط به جهان اول اث
شـناختی و  معرفـت ، شـناختی گیرد. قسـم اول شـامل مبـانی هسـتی    برمیرا در ذهن و جهان اجتماعی)(

امـا در قسـم دوم اساسـاً    ، درونی نظریه نقش بسـزایی دارنـد  شود که در ساختار ریه میشناختی نظانسان
شناسـی  روش است.مدنظر  درموانع و مقتضیات آن ، آفرینی علمنیروهاي مؤثر بر نقش، اوضاع اجتماعی
دهـد. در  اجتمـاعی خـود قـرار مـی    اجتماعی را در بستر خاص فرهنگـی و   هر اندیشۀ، اندیشۀ اجتماعی

، شـناختی شناسی بنیـادین کـه ارتبـاط بـین مبـانی هسـتی      بحث از روش، شناسی اندیشۀ اجتماعیروش
 شناسـی از ایـن روش شود؛ بخشی مطرح می کند نیزشناختی نظریه را بررسی میو انسان شناختیمعرفت

، بنـابراین  مربـوط اسـت.  ، ظریـه اجتماعی و ظرفیت پذیرش آن مبـانی در قالـب یـک ن    به تناسب اوضاع
پـردازد و هـم نقـش    اجتماعی با مبـانی فلسـفی مـی    شناسی اندیشۀ اجتماعی هم به ارتباط اندیشۀشرو

هـاي  دهد؛ عواملی چون ظرفیتکانون بررسی قرار می ه درعوامل مربوط به جهان سوم را در ظهور نظری
  علمی. هايارتباط وي با جریان، موقعیت علمی آن متفکر در ساختار علمی، سیاسی اوضاع، اجتماعی

  رگذاراناث. ۱
مقـالات  صـورت  بـه  طـی سـالیان متمـادي   دکتر سروش  اي کهیشناستوان از شخصیتاین بحث را می

 آوري و چاپ کـرده جمع» قصۀ ارباب معرفت« خود او با عنوان 1373ر سال متعدد به چاپ رسانده و د
، رگذاران بـر اندیشـه وي نیسـتند   یگانه اثآید میمیان به ن اثر نامشاناست پی گرفت. البته افرادي که در ای

 نیز اشاره خواهیم کرد.   يبلکه به افراد دیگر

  امحسن فيض كاشانيو ملّغزالي  امام محمد .۱- ۲

هـاي  هایی دارد که به نظـرش در حـوزه  سعی بر پیراستن کژي الدیناحیاء علومدر کتاب معروفش  غزالی
معتقد است که فقه در صـدر   حاصل شده است. او، خلاقفقه و امختلف دینی از کلام و فلسفه گرفته تا 

درسـت  معنـاي  بـه  به نظر وي فقه گرفته است.میدربر، بیش از آنچه را در روزگار او داشته اسلام معنایی
نـه اینکـه   ، شودزا و... میو انفس و علم اعمال نیک و تباهی علم به آفاق، آن شامل علم به طریق آخرت

طانی ایـن بخـش از فقـه    بر رشد سرغزالی  شود بگنجد.مربوط به امور دنیوي می در معناي تنگی که تنها
انـد و ایـن   کـرده آن اکتفـا   ند که از دین به پوسـتۀ داتازد و فقها را کسانی میرویین است می که تنها لایۀ
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اي هندسـه کلام هم دل خوشی نـدارد؛ در  از فلسفه و غزالی  شود.ها به حقیقت دین میمانع از رسیدن آن
 ،گیـرد نمـی دربرکند کلام و فلسفه نیز مانند فقه بخش زیاد و مهمـی را  یکه وي از معرفت دینی ترسیم م

وجه رهنمـون  حفظ حرمت اعتقادات عوام است و این به هیچ، علم کلام فایدة ترینمهم يبلکه از نظر و
پایـانی  دلات و مناظرات بیم و فلسفه مجاکه کلا. ضمن آناندیشی استبلکه مشوق جزم، حقیقت نیست

بـه  راه وصـول   وي یگانـه ، دارد. در نهایـت مـی نسان را از پوییـدن راه حقیقـت بـاز   آورد که امیپدید را 
و تمسـک بـه   تنها با پاي دل رفتنی است نه بـا عقـل   ، این راهکه چرا ،داندتصوف می حقیقت را عرفان و

  ).137و63و21 ص، ب1373، (سروش ظواهر دین
آن را با خود به فرنـگ   سروشیکی از چهار کتابی است که  البیضاء فی تهذیب الاحیاء ۀالمحج کتاب

در این کتاب سعی بر آن دارد که از منظـر شـیعی بـه    ، فیض کاشانی). 498ص، 1389، (خسروپناه بردمی
وي نادرست است یا حذف کـرده   را به عقیدةلذا هر آنچه  ؛بپردازد احیاءالعلومشده در موضوعات مطرح

را دربـارة  غزالـی   وي مواضـع ، قابل دیدگاه تشیع را ارائه کرده است. براین اساسیا به نقد گذاشته و در م
نمایـان کـذاب   صوفیغزالی  ولی هماهنگ با، نهدبلکه به این علوم ارج می، پذیردنمی فلسفه و کلام، فقه

  ).6ب، ص 1373(سروش،  کندیرا نکوهش م
کنـد کـه   نمایان است. وي اذعان می سروشهاي بر علوم اسلامی در اندیشهغزالی  ثیر مواضعتأ

کننـد وي  اندیشانه با منابع اسلامی برخورد مـی اي جزمگونهاند و بهاي از دین پرداختهفقها به پوسته
ایـن  ). بر 1378، (سروش» جهان اصول تازه است، جهان جدید جهان فروع تازه نیست«نویسد: می

مبناي اصول گذشته به تفریـع   فقها باید مطابق با جهان مدرن اصول جدیدي ارائه کنند نه بر، اساس
» هاسـت رانـدن بـر تـن   و بنیـان فرمـان  بـن  حکومـت فقهـی از  «وي معتقد است  فروعات بپردازند.

ینـی  سلطنت آنان بر ارواح بود نه بر ابدان... جامعـۀ د « ). برخلاف حکومت انبیا که1374، (سروش
). همچنـین اذعـان   1373، سـروش » (ــ جسـمانی   روحانی بود نه جامعۀ فقهیـ   آنان جامعۀ ایمانی

علـم  ، سروشفقه دنیوي است. از نظر غزالی  کند که فقه ماهیتی سیاسی اجتماعی دارد و به قولمی
). ایـن موضـع در اندیشـۀ سیاسـی و     1378، اقلی و ظاهربین است (سروش، آموزفقه علمی حیلت

دل از ، غزالـی بـه سـخن فقیهانـه و حکیمانـۀ     «نویسـد:  که میچنان، ماعی وي نیز اثرگذار استاجت
بـه گفتـۀ    ).1373، (سـروش » دلهاي بیولایت فقیه خارج است و کار دین کار دل است نه کار تن

بسـیار از  » بسط تجربـۀ نبـوي  «از جمله کتبی است که در نظریۀ غزالی  المنقذ من الضلالکتاب ، وي
  .)6ص ، 1379، سروش(بهره برده شده است آن 
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  و حافظمولوي  .۲- ۲

، عقلـی از جملـه در نکـوهش اسـتدلال    ، پذیرفتـه اسـت   راثغزالی  در اندیشۀ خود در مواردي از مولوي
 حالیکـه  در، ترس و محتاط بودعارفی خداغزالی  عالم براي علم. نیتشرطیت معرفت براي محبت و شأ

در نکـوهش طریـق   حـافظ   ومولـوي   در شوق وصال همیشه در طرب.سوخته و ، عارفی عاشقمولوي 
مـردافکن و  ، انگیـز طـرب ، مولـوي امـا عشـق   اند، برهانی و وجود محرك درونی در ره عشق هم داستان

در وصـف عشـق و راز هـیچ مـرز     مولـوي   شیرین است و وي را یاراي در قفس زبان آوردن آن نیست.
داراي عشـقی  حـافظ   امـا ، آورداسرار را به زبان می است که همۀ ايکند و رسواپیشهنمیرازي را رعایت 

 ـاندیش است و معشوقی سنگدل را میفراق، جگرسوز ه صـنعت بیـان و ادب اهمیـت وافـر     پروراند و ب
 یقـۀ وي طر ).251و 146ص ، ب1373، (سـروش  کنـد را رازگونه در لفافـه بیـان مـی   دهد و مضامین می

 ی ازمباحث عرفان و حتی نظریات اجتمـاع ، شناسیو بنابراین در دیندهد ترجیح میحافظ  را برمولوي 
شـواهد متعـددي    مثنـوي معنـوي  از ، یگرایـی دین ـ براي استدلال بر کثـرت  برد. اوبیشتر بهره میمولوي 

به ایـن دو بیـت   ، دهند. براي مثالاستدلال را تشکیل می، بلکه در برخی موارد اصل همان اشعار، آوردمی
  ابیات بنگرید:از میان آن 

 )2472بیـت  ، دفتـر اول محمـد رومـی،   رنگی رسی کان داشتی موسی و فرعون دارنـد آشـتی (  چون به بی
 )1636بیـت  ، دفتـر ششـم  ، همـان (زین سبب هفتاد بل صد فرقـه شـد   قیقت غرقه شد بل حقیقت در ح

اش تفکر اجتمـاعی در ، و برداشتی که از نگاه وي به انسان داردمولوي  از عشق دکتر سروشتفسیري که 
 تر است تا یک باغچـۀ گل خودرو شبیهایمانی به یک جن جامعۀ«ر بوده است. وي معتقد است: رگذانیز اث

هـاي  بـرداري پرورده و ایمانی بودنش را وامدار این روح وحشی و سرکش جنگلی اسـت... فرمـان  دست
  .)1373، (سروش دینی دانستفقهی را نباید شاخص و معیار جامعۀ مرعوبانه و ناگزیرانه از احکام 

    اقبال لاهوري. ۳- ۲

نسـبت بـه حکومـت     يوفـادار را خواسـتار اسـت نـه     نسبت بـه خـدا   ياسلام وفادار« نویسد:می اقبال
هـاي  بایـد در زنـدگی خـود مقولـه     .شده است استبدادي را. اجتماعی که بر چنین تصوري از واقعیت بنا

  ).169ص ، 1346، ل(اقبا» ابدیت و تغییر را با هم سازگار کند
بـود. دیـن از دیـدگاه وي    » تغییـر « و» ابـدیت «جمع بین ، اقبال لاهوريهاي ترین دغدغهیکی از مهم

تغییرپـذیر اسـت.   ، شـود بنا به شرایطی که در آن این معرفت حاصـل مـی  ، ابدي است ولی معرفت دینی
 سـروش هـاي  تـرین نظریـه  مکه یکـی از مه ـ ، را توان گفت تفکیک بین دین و معرفت دینیمی، بنابراین
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 سـروش و  اقبـال توان در مقایسه بـین آراء  از این دست را بسیار می ياست. موارد بیان کرده اقبال، است
اي از ونـه برد. نمبسیار بهره میحافظ  و مولانااز  نیز در آراء و اشعارش مرحوم اقبالبخصوص که ، یافت

 شهید مطهـري که یافت برابر نقدي  در اقبالتوان در دفاع وي از نظر را می دکتر سروشبر  اقبالثیرات تأ
چهـل و   قصـیدة ، ). اما علاوه بـراین مـوارد  1374، (سروش کنددر باب ختم نبوت وارد می اقبالبه نظر 

بیـانگر   کـاملاً  ـآورد ـدر ایـن قصـیده تضـمن مـی     مولانـا از  که کراراًـ در وصف اقبال  سروشپنج بیتی 
  ).512ص، 1374، (ستوده است سروشدر نگاه  اقبالدیشۀ عظمت ان

  و شهيد مطهري امام خميني. ۴ـ۲

احیـاگري ایـن    کند: یکی جنبـۀ میتأکید  گ بیشتر بر دو نکتهوي در مقام تمجید از این دو شخصیت بزر
بعـدي بـودن   دیگري جامعیـت و چند همسو است و  سروشطلبی دو شخصیت است که با طبع اصلاح

هـاي دیگـر   و به حوزه این دریچه به نقد علمایی که جنبۀ خاصی از دین را گرفته از سروشهاست که آن
ـ بعـد خـاص      نـه در  ـه معـانی مختلـف     ب کند امام خمینیمیتأکید  ،سروشتازد. اند مین نپرداختهآ

رد. با نهضـت امـام   شان را احیا کها و اندیشههم آراست و هم انسان، احیاگر است. او هم دین را پیراست
کومت اسـلامی ایفـا   کارکرد خود را در جهت تشکیل حهریک  ،تفقه و معرفت و عرفان، قلتع خمینی

). وي در چهـارمین  366 ص، ب1373، (سـروش  کردنـد و بـه عرصـۀ اجتمـاع و سیاسـت وارد شـدند      
معی بـود کـه   مـردان جـا   ... از نمونـۀ مطهـري  از نظر من واقعـاً « گوید:می شهید مطهريسالگرد شهادت 

یـک شخصـیت    مطهـري ر آنـان را بسـیار داشـته باشـیم...     همواره و در هر عصري نیازمنـدیم کـه نظـای   
  ).396ـ394 ص، 1366، (سروش »چندبعدي بود
 گذاشتند کـه امـام خمینـی و    سروشاز این جهت بر  شهید مطهريو  را امام خمینیتأثیر  بیشترین

هـاي  اي رقم زدند که جریـان گونهقبل از انقلاب اسلامی را بهسیاسی ـ   اجتماعی اوضاع، شاگردان ایشان
مالـک  بـه   ـمنین   ؤامیرالم ـ این نکته شرح نامـۀ  ناچار از مدنظر قرار دادن نیروي مذهبی شدند. بادیگر به

  شود.توجیه می دکتر سروشتوسط ، که منشوري است براي حکومت اسلامی اشتر نخعی

  شريعتي و بازرگان. ۵ـ۲

لذا افکار وي در راسـتاي   ؛گنجدروشنفکري و تجددطلبی دینی می در نحلۀ سروش، اهد آمدکه خوچنان
گرایـی  باشـد. علـم  ثر مـی از آنان بسیار متـأ ، هاي عمدهفاوتبوده و در عین ت شریعتیو  بازرگانحرکت 
داده  قـرار تأثیر  را نیز تحت سروشکه  از مواردي است و نگریستن به دین از دریچۀ علم جدید بازرگان
گرفتـه  گرایـی وي شـکل  علـم تـأثیر   ـ که تحت در مورد فقه بازرگان توان به اندیشۀمی، مثالبراي است. 
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 ملات بعـدي مـن در بـاب فقـه یکـی     ریشۀ تأ :گویدمی سروشاشاره کرد.  سروشآن بر تأثیر  ـ و  است
پیکـر   داشته و مجموعۀینی ما رشد سرطانی میان مفاهیم د : فقه درکه گفت بازرگانبود و دیگري غزالی 
  ).1384، به نقل از: کاجی، 503ص ، 1389، (خسروپناهمعرفت دینی را ناموزون کرده است  دین و

هویـت اصـلی وي کـه     مبنـاي  اما این احیاگري بر، نیز یک احیاگر مذهبی است شریعتیاز نظر وي 
لیناسـیون در  ی مفهوم اطراح اصل، شریعتیگیرد. صورت می، شناس بودو جامعه شناسانسان، یک مورخ

و رفـتن بـه سـوي خـود حقیقـی از مفـاهیمی اسـت کـه بـر          » بازگشت به خویشتن«ایران بود و مفهوم 
در مسـئلۀ  ، ). سـروش 419 ص، ب1373، سـروش (ي بعـدیش همچنـان اثرگـذار بـوده اسـت      هـا نسل

  ثر است.متأ شریعتیدینی بسیار از  بازسازي اندیشۀ

  ايمانوئل كانت. ۶ـ۲

. وي تمـام همـت   نکوهش کرده استدکارتی را  گرایانۀاندیشی عقلجزم نقد خرد محضدر کتاب  کانت
شـناختی درآورد. گرچـه   خود را بر شناختن سوژه گذاشت و بـا ایـن طراحـی سـر از نسـبیت معرفـت      

قابـل  اي کـه در ت گونههب، داشته باشدـ  در نظر دارد کانتچه از آنـ   تريتواند معناي ضیقشی میاندیجزم
تان اسـت.  داس ـهـم  کانـت سروش بـا  ، گراییضدیت با جزم اما در اصل اندیشۀ، گرایی قرار نگیردبا عقل

کیک نـومن  تف نگرد. وي نظریۀبه آن می، گذاردهمچنین سروش به میزان تأثیري که واقعیت بر انسان می
ولـی فهـم مـا را از    ، تدین وارد کرد و براساس آن اصل دین را ثابـت دانس ـ  را در حوزة کانتو فنومن 

تأثیر نبوده اسـت  ز بین نومن و فنومن به سروش بیتمای در انتقال اندیشۀ، جان هیکهمچنین دین متغیر. 
  ).25ـ19ص، 1377، (سروش

  كارل ريموند پوپر. ۷ـ۲

در پاسـخ بـه    پـوپر اسـت.   را بر سروش داشتهتأثیر  ترینعمیق، علم ۀفدر فلس پوپر» پذیريابطال« اندیشۀ
ثابتی بـراي معرفـت    ري شد. وي اندیشید که ما پایۀیپذپذیري قائل به ابطالباتجاي اثبه» مسئلۀ استقراء«

پـذیر باشـند و تـا    هایی را بیان کنیم کـه ابطـال  توانیم گزارهنداریم که بتوانیم چیزي را اثبات کنیم. تنها می
جریان علم جریانی غیرثابت اسـت  ، شوند. بر این اساسیاي علمی تلقی ماند گزارهکه ابطال نشده زمانی

عمیـق  صـورت  بـه  در تمـام اندیشـۀ سـروش   ، یر اسـت. ایـن مبنـا   که با مواجهه با مسائل علمی تغییرپذ
اي که جریان علم را به همین صورت تصویر کرده و فهم هر نسـلی از دیـن   گونهبه، بوده است ثیرگذارتأ

ور یـک  فهم دینی نیز باید بالنده باشـد و بـا ظه ـ  ، بنابراین .پذیر باشدبطالداند که ارا در صورتی علمی می
و وارد  پـوپر قالات متعـدد  م ۀترجم، ). علاوه بر این1366، سروشر.ك: فهم بهتر از صحنه خارج شود (
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تـوان بـه   از جمله مـی  است. پوپرثیرپذیري عمیق دکتر سروش از بیانگر تأ، ها در ضمن آثار خودکردن آن
آمـده اسـت و    نقدي و درآمدي بر تضـاد دیـالکتیکی  که در کتاب  اشاره کرد پوپردیالکتیک  ترجمۀ مقالۀ

  ست؟ فلسفه چیست؟یعلم چ در کتاب پوپرهدف علم  به ترجمۀ مقالۀهمچنین 

  سروش در امتداد روشنفکري
اسـت کـه مـا را در    هـایی  ی از شـیوه یک ـ، فکري و اجتماعی يهابراساس جریانوران اندیشهبندي گروه
هـاي  تواند بر مبناي مقسمبندي بنا به هدف پژوهش میکند. این گروهآنان کمک می شناسی اندیشۀروش

بـه جوامـع اسـلامی و مواضـع گونـاگون       اي علم پیشـرفته و جدیـد  جام گیرد. هجوم دوسدهگوناگون ان
 سو و بـا علـم مـدرن و   با اسلام و بوم از یک یشورنسبت اند، مقابل این یورش اندیشوران در ها وجریان

داده اسـت. بـا در نظـر گـرفتن      شناسی اندیشـه قـرار  براي روش غرب از سوي دیگر را معیار سودمندي
چهـار نحلـه را در    توانسو و جغرافیاي فرهنگی نظریات از سوي دیگر میارتباط سنت و مدرنیته از یک

  :مسلمان شناسایی کرد میان متفکران
خـود را در سـنت منحصـر کـرده و      هاي اندیشۀتحلیل و حوزه، اندیشه مبناي، ی از اندیشورانروهگ

اندیشه تولیـد شـده اسـت و بـه همـان روش بـه تولیـد اندیشـه         ، سنتیصورت به هایی کهتنها در حوزه
رنسـانس و  هاي علمی رخ داده در قرون پـس از  اند. این دسته بدون توجه به تحولات و انقلابپرداخته

  سعی بر حفظ جریان سنتی خود در طول تاریخ دارند.، تغییرات اجتماعی رخ داده در این مقطع
بـه بازسـازي   ، ب اسـلام و سـنت  با حفظ مبانی تحلیلی خود در چارچو، گروهی دیگر در این تقابل

نظر گـرفتن   پردازند. تمام تلاش این دسته آن است که با دراسلامی و سنتی در فضاي معاصر می اندیشۀ
هـا  حلیلـی اسـلامی و سـنتی بـه تحلیـل آن     مبـانی ت  از دریچۀ، علم و تغییرات اجتماعی تحولات اخیر در

تحلیلـی  ، ند کـه بـا حفـظ اصـول و مبـانی     ندااسلام و سنت را داراي این ظرفیت می، بپردازند. این دسته
 ـ    سائلی که جوامع معاصر بشـري بـا آن  جامع از م ، راي تحلیـل ایـن مسـائل   هـا رودرروینـد ارائـه کنـد و ب

  د. نکندستخوش قرار دادن مبانی و اصول را انحرافی بزرگ تلقی می
آن بـه   از دریچـۀ ، ل خود از علـم مـدرن غربـی   تحلی اند که با اخذ روش و الگويم کسانیگروه سو

 يآن است که با مبنا قـرار دادن الگـو   کنند. همت این دستهسنت و مسائل جوامع اسلامی نظر می، اسلام
به بـازخوانی اندیشـۀ اسـلامی و سـنتی بپردازنـد. ایـن گـروه ضـمن توجـه بـه           ، فته از علم مدرنرتحلیلی برگ

توجه به الگوي غربی علم را براي تحلیـل اندیشـه و مسـائل جهـان اسـلام      ، خصوصیات خاص جوامع اسلامی
  دانند.می اسلامی دانند و در حقیقت علم مدرن را داراي ظرفیت تحلیلی شایسته براي جوامعلازم می

۱۰۴      ۱۳۹۱بهار ، دوموم، شماره س، سال  

کننـد و  ابژه مستقل تحقیقات قرارگرفتن نفی می برايرا بومی خود  حتی قابلیت جامعۀ، آخرین گروه
آشـنایی بـا   داننـد. ایـن موضـع آنـان از نا    ب میتوسعه در غر یگانه راه پیشرفت را همان نسخۀ اجراشدة

از مظـاهر زیسـتی و سیاسـی غـرب و      شود و بنابراین موضع آنان به تقلیدفلسفه و علوم غربی ناشی می
  شود.اهانت به مظاهر سنتی منجر می

میـان روشـنفکري و    شـوند. روشنفکري و منـورالفکري در دو دسـتۀ اخیـر گنجانـده مـی     هاي گروه
یکی از لحاظ زمانی که اصطلاح منورالفکري مربوط به اطـلاق آن   توان دو فرق قائل شد:ورالفکري میمن

کـه اصـطلاح   ي آنباشد و روشـنفکري مربـوط بـه بعـد از آن و دیگـر     بیست شمسی می ۀدر پیش از ده
تـوان  بـرخلاف منـورالفکري. منـورالفکري را مـی    ، روشنفکري متضمن نوعی تقابل با نظام حاکم اسـت 

یگانـه  ، نفکري را داخل در گروه سوم دانسـت. تـا شـهریور بیسـت    داخل در گروه چهارم و جریان روش
د و ایـن تـازه ابتـداي    بـو  فروغـی از  سیر حکمت در اروپـا غرب کتاب  از فلسفۀ صلیف ناقترجمه و تأ

جریان منـورالفکري تـا   ، شود. با این حسابآشنایی جامعۀ علمی ایران با فلسفۀ غرب محسوب می
این زمان به علت ناآشنایی با فلسفۀ غرب به تبعیت از مظاهر زیستی و سیاسی غرب تمایـل دارد و  

ماند. اما از دهۀ بیست به بعد با آشنایی بیشتر جامعۀ علمی با فلسـفۀ غـرب   می در همین سطح باقی
این جریان شکل جدیدي ، و تغییر مناسبات قدرت و در نتیجه تقابل جریان روشنفکري با حکومت

خمیرمایـۀ   ).270 ص، 1389 ،پارسـانیا ( شودبه خود گرفت که به آن جریان روشنفکري اطلاق می
اي معترضـانه  همـراه بـا روحیـه    گرایی غربیگرایی و حستبعیت از عقل، مدرن آن معنايبه روشنفکري

از جریـان  ، تـر اي خـاص گونـه هسوم و ب توان سروش را از دستۀمی علل ذیل به ).1387، پارسانیا( است
  روشنفکري دانست :

دهـد کـه وي   خـوبی نشـان مـی   بررسی آثار سروش بـه  :و علم مدرنالف. مبنا قرار دادن فلسفۀ غرب 
دیـن و مسـائل اجتمـاعی    ، اي مناسب براي تحلیل سـنت تحلیلی برگرفته از دانش غربی را وسیله الگوي

علـم و جـدایی فلسـفه از علـم و...      تعریـف وي از ، گرایـی ابطـال ، داند. جدایی دانش از ارزشایران می
). 169و81و31 ص، 1357، (سـروش . اوسـت  غرب بـر اندیشـۀ   هایی از تفوق مبانی فلسفۀی نمونههمگ

فلسـفۀ علـم را   ، با الهیـات سـروکار دارد و قبـل از هرچیـز     کند کهبیان می اضمن آنکه وي آشکار
از اطلاعات خود در زمینۀ فلسفۀ علم نیـز  ، اندیشددهد. هنگامی که در مورد دین میمدنظر قرار می

اخلاق و عرفان وارد شده ، هنر، فلسفه، اي مختلفی چون دینهکند. گرچه وي به عرصهاستفاده می
کند. وي در ضـمن عبـارات ذیـل    شناسانه بررسی میاما همۀ این مسائل را با نگاهی معرفت ،است
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حقیقت و صدق در چشـم  « :شناسی استداند که مسئلۀ اصلی معرفتمی »صدق« دغدغۀ اصلی خود را
کوشـم آن را  گـردم و مـی  ها مـی در این خانه دارد و من دائماًهاي زیادي یک جدول خانهصورت به من
وي ، ). بنـابراین 189و 188 ص، 1366، (سـروش » هـا تـأمین شـود   خـوانی خانـه  وي پر کنم که همنحبه

یک دیـن   ارائۀ، آن یگر از جمله دین بپردازد که نتیجۀهاي دشناسی به حوزهکه از منظر معرفت کوشدمی
    روشنفکرانه خواهد بود.

  آمیز در مقابل سنت و جریان حاکمب. داشتن روحیه اعتراض
نکـوهش  ، انـدیش متحجرانـی دگـم  عنـوان  بـه  نخست را وي دستۀ :ج. نسبت وي با سه جریان دیگر

غـرب و نقـدهایی کـه بـر تبعیـت       ) و آشنایی وي بـا مبـانی فلسـفۀ   365 ص، ب1373(سروش کندمی
کنـد. گرچـه وي   چهارم مبـرا مـی   گرفتن در دستۀاز جاي کند وي راغربی ارائه می کورکورانه از فرهنگ

اندیشۀ دسته دوم ایـن اسـت کـه    وي و  فارق اساسی بین اندیشۀ، تري به دستۀ دوم دارداحساس نزدیک
بـه قیمـت کوتـاه آمـدن از      نگـرد هرچنـد  به همۀ مسائل مـی  کانتشناسی متأثر از وي از دریچۀ معرفت

سنت و مبانی اسلامی بـه جهـان معاصـر     آنکه دستۀ دوم از دریچۀ نی دینی تمام شود و حالاصول و مبا
  پردازند.اسلامی در جهان مدرن می و از این طریق به بازسازي اندیشۀ نگرندمی

هـایی کـه از برخـی    در این کتاب با نقد و ارزیـابی  سروش :داريروشنفکري و دین، د. کتاب رازدانی
داند و حـال آنکـه ذات دینـداري را    آگاهی و بهوش بودن می ذات روشنفکري را، کندداري میانواع دین
  داند.خود را روشنفکر دینی می، براساس آن شمارد وغفلت می

روشنفکري و استبداد در تـاریخ معاصـر ایـران بـراي ارزیـابی      ، بررسی روابط بین سه نیروي مذهبی
ست. تا پیش از مشـروطه مناسـبات   گشابسیار راههاي این دورهشناسی اندیشهتحولات اجتماعی و جریان

ولـی پـس از   ، خـورد رقـم مـی   هـاي داخلـی (ایـلات و عشـایر)    وهقدرت بر اساس اقتدار و ضعف گر
اي در بـروز و ظهـور   کننـده عامـل تعیـین  ، هاي مختلف با نیروي استعماري غـرب نسبت گروه، مشروطه

ــ  1342تـا سـال   ـ    ر ایـن برهـه  . دآیدهاي سیاسی به شمار میدار و ضعف گروهفکري و اقت يهانحله
م جنـاح چـپ در   شـد و گـاهی ه ـ  گاهی جناح راست فکري به تبعیت از تفـوق انگلسـتان مسـلط مـی    

ایـن مـدت بـیش از همـه در      نیروي مـذهبی در  اما، یافتالمللی قدرت بروز میهاي بینکشاکش قدرت
 ـ ، نیروي روشنفکري، سی حاشیه قرار داشت. تا اواخر دهۀ هـاي تحجـر و   ا برچسـب نیروي مـذهبی را ب

هـاي مختلـف روشـنفکري را نادیـده     هاي نیـروي مـذهبی بـه جریـان    کرد یا جوابواپسگرایی طرد می
یـروي  ن، از دیدگاه جریان روشـنفکري ، سیاست به عرصۀ 42ز سال ا امام خمینی گرفت. اما با ورودمی

ایـن   در، شـود. بنـابراین  مـی ثر در مناسبات اجتماعی و سیاسی شـناخته  مذهبی و دین یکی از عوامل مؤ
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ارائـۀ مـذهب روشـنفکرانه سـعی بـر ارائـۀ افکـار خـود از ایـن طریـق دارد            مقطع جریان روشنفکري با
جریـان  ، سیاسـی و اجتمـاعی   عرصـۀ  شـدن نقـش مـذهب در    تـر با روشن ).305ص ، 1389، (پارسانیا

بـه   هـاي زیـادي را  د و تـوده یابقدرت بیشتري می، تر بودهاي گذشته ضعیفدهه تجددطلبی دینی که در
، بیست و سی در حضور و فعالیـت سـه نیـروي مـذهبی     ه با دو دهۀپنجا کند. گرچه دهۀجلب می خود

 مقطع زمانی این است که در دهـۀ  ن دوتفاوت مهم ای، نداحزب توده و روشنفکري جناح راست مشترك
هـاي آشـکارا   تحلیل گیرد و ثانیاًمی تجددطلبی دینی اوج شدن نقش نیروي مذهبی اولاً ترپنجاه با روشن

ایـن   لذا راهبردهاي دو جناح روشـنفکري در  .دهدجریان روشنفکري کارکرد خود را تغییر می ضد دینیِ
تـرین رقیـب   کند؛ جریان چپ که در مقطع اول مهممقطع زمانی در برابر نیروي مذهبی تغییر اساسی می

مقطع خود را در کشاکش قـدرت در تقابـل آشـکار بـا      در این، داندرا جناح راست روشنفکري می خود
کند. امـا  ا آشکارا اعلان میر الحاد خویش، ر کردن مبانی فکري خودلذا با آشکارت ؛بیندنیروي مذهبی می

تقابل ذاتی خود با جنـاح   وه برها جناح راست روشنفکري علانیروي مذهبی در میان توده فزایندةتأثیر  با
استقبال مردم از جریان مذهبی در راسـتاي نقـد جنـاح     ـ از زمینۀ شودحسوب میکه اپوزیسیون مچپ ـ  

تـري بـه نیـروي    احسـاس نزدیـک   ظـاهراً ، آشکارا به نقد جناح چپ پرداخته کند وبرداري میچپ بهره
  دهد.  مذهبی نشان می

کـرده  فکران را احاطـه  در چنین فضایی که مسائل مربوط به علم و دین فضاي فکري روشنسروش 
شود و ایـن دوره از زنـدگی در   سالگی عازم انگلستان می 27 گذارد. وي درپا به عرصۀ اندیشه می، است

وي در تمایـل بـه    بسـزایی بـر اندیشـۀ   تـأثیر   ،و لیبرال دموکراسی غرب پوپرر انگلستان و آشنایی با افکا
غیرمسـتقیم   هـاي گووموضـوع گفـت  ، پنجـاه  گذارد. دهـۀ کري و نقد مارکسیسم میجناح راست روشنف

یسـت  توسـط روشـنفکري غیرمارکس   پـوپر نگـري  انقلاب اسـت و فقـر تـاریخی    دربارة، پوپرو  مارکوزه
فضـا را بـراي بـروز و اسـتقبال از     ، مارکسیسـتی ایـران  مـذهبی ضد  شـود. در حقیقـت زمینـۀ   ترجمه می

جریان مذهبی و فعـال شـدن    استقبال عمومی به، آماده کرده پوپرهاي لیبرالی از جمله انتقال افکار اندیشه
کنـد. از آن جهـت   زمینه را براي بازخوانی مذهب از دیدگاه لیبرالیسم فراهم می، این جریان در این مقطع

نقـد مارکسیسـم نیـز در فضـاي     ، شـود جدي احسـاس مـی  صورت به که در این مقطع خطر مارکسیسم
یـک گـروه از    شود:دو نوع نقد ارائه می، ز فکريیابد. در جهت ارضاي این نیااجتماع کارکرد خود را می

پـردازد و  لحادي مارکسیستی میاز دیدگاه اسلام به نقد تفکر ا، شودیمربوط م یمذهب ينقدها که به نیرو
گیـرد و گـاهی بـا    تفکـر غربـی شـکل مـی     کارهاي روشنفکري است که در حاشیۀ، دیگر از نقدها دستۀ

یز فضاي روشنفکري در دانشـگاه غالـب بـود. سـروش در     شود. بعد از انقلاب نچاشنی مذهبی ارائه می
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کنـد. وي در خـلال ایـن مباحـث بـر جـدایی       را در نقد مارکسیسم ارائه مـی » دگماتیزم نقابدار« این فضا
عنـوان  بـه  د مارکسیسـم را با مبنـاي پـوپري خـو   ، کید کردهعبارتی دانش و ارزش تأگیخته و بهانگیزه و ان

چـپ   روشنفکري چپ در ایـران در حاشـیۀ  جریان ، ه گفته شدککشد. چنانمیکنندة آزادي به نقد سلب
در ایران نیـز بـه همـان    ، اشجهانی شکل گرفت و بنابراین با اقتدار و ضعف مارکسیسم در موطن اصلی

تبـع  مارکسیسم در جهان افول کرد و به، شود. بعد از دوران دفاع مقدسمنوال دستخوش ضعف واقع می
عرصـه بـراي قـدرت    ، کسیستی در کشور از هم پاشید. با افول مارکسیسـم در جهـان  حزب چپ مار، آن

، در ایران نیز قـدرت بیشـتري از قبـل یافتنـد. لیبرالیسـم     ها غربیلیبرالیسم غربی در جهان هموارتر شد و 
چراکـه  ؛ نقـش اپوزیسـیون را بـه خـود گرفـت     ، پهلوي در جمهوري اسـلامی  برخلاف دوران حکومت

ولـی نظـام جمهـوري اسـلامی بـا      ، غـرب شـکل گرفتـه بـود     اتاً خـودش در حاشـیۀ  حکومت پهلوي ذ
کار در غرب بـه یـک جریـان    تفاوت ماهوي داشت و سرّ تبدیل لیبرالیسم محافظه دموکراسی غربلیبرال

امـا  ، جهـت بـود  هم با خط اصیل انقلاب، مارکسیسمبرانداز در ایران نیز همین است. سروش در مقابله با 
بعد از دوران دفاع مقـدس و همزمـان بـا فروپاشـی مارکسیسـم در ایـران       ، گیرياز این جهتوي  انگیزة

بـا  ، خر بـه نقـد مارکسیسـم مشـغول بـود     آن زمان با نگاه یک لیبرالیست متأشود. وي که تا مشخص می
حفـظ  گیرد و موضع خـود را در جنـاح روشـنفکري چـپ     با نظام زاویه می، ارویی نظام با لیبرالیسمیرو
 شود: یکی همزمـان بـا ارائـۀ نظریـۀ    کند. این زاویه در دو نقطۀ عطف دیگر در اندیشۀ وي تشدید میمی

شـود کـه فهـم    پوپري و کانتی و رویکرد هرمنوتیکی معتقد می بسط تئوریک شریعت که با عقبۀقبض و 
هـر کـس   فهم از دین از ، بنابراین ).99 ص، الف1373، (سروش از دین چیزي متمایز از خود دین است

مـدعی  ، کـه در آن » نبـوي  بسـط تجربـۀ  «با ارائـۀ  ، ). این زاویه158ص ، مان(ه باشد مقدس نخواهد بود
و  20ص ، 1379، گیـرد (سـروش  شود شـدت بیشـتري مـی   ن دین میتاریخی بودن نبوت و دنیوي بود

، کـه گذشـت  مارکسیسم با الحاد سازگار است. چنـان  کند که لیبرالیسم به اندازةبت میگونه ثاو این). ا26
در جریـان   و به محـض تحـول در مبـدأ    گیردجهان غرب شکل می ریان لیبرالیسم در ایران در حاشیۀج

دوم قـرن بیسـتم از مدرنیسـم     . با گرایش فضاي فکري غرب در نیمۀداخلی نیز تغییراتی را شاهد هستیم
سروش نیـز در  هاي اندیشه، جاي لیبرالیسمیسم به جریان غالب بهمدرنیسم و تبدیل شدن نولیبرالبه پست

مـدرن سـر از   بـا پسـت  شـود و متناسـب   هفتاد در قالب نولیبرالیسم و با گرایش هرمنوتیک ارائه می دهۀ
  آورد.دینی و سیاسی در می، پلورالیزم معرفتی

 دكتر سروش شناسي التقاط در انديشةتيپ

بنـدي کـرد.   توان گـروه التقاط را نیز می، قبل قسمت شناسی دربراي روششده براساس چهار صنف ارائه
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حـداقل نسـبت   کننـد  برخـی از انـواع التقـاط را خـارج مـی     ، معنـاي محـدودي از التقـاط    برخی با ارائۀ
 دهند. التقـاط جدیـد بـر اثـر برخـورد آراي     لی از دست میهاي مختلف با التقاط را در یک نگاه کدیدگاه

از جملـه  ، هاي مختلـف تواند در شکلآمده است. این برخورد میپدید هاي بومی نظریهغرب و شرق با 
جمعی و جملگـی در  گسترش وسائل ارتباط، جذب دانشجویان غیربومی توسط غرب، هجوم استعماري

 ـ   فرهنگی نمایان شود. التقاط نتیجۀ هژمونی فرهنگی چند سـدة  امپریالیسم ر تکنولـوژي و  اخیـر غـرب ب
اند در برابر این هژمونی از خود مقاومـت نشـان دهنـد کـه از     هایی توانستهگروه است. فقطدانش بشري 

ابـل بـر   جریانی که در این تق رسد یگانهاند. به نظر میدار بودهمبانی فلسفی و فکري اصیل و قوي برخور
و روش  فلسـفه اصـول  ن کتـاب  تـوا اي از آن را مـی گروه دوم است کـه نمونـه  ، اصول خود پایبند مانده

هـا ممکـن اسـت    یک از این گـروه توان منکر آن شد که در هرنمی نام برد. ئیامه طباطباعلّ نوشتۀ رئالیسم
سخن بـر سـر   ، با این حالاند، ظرهایشان دچار التقاط شدهنها یا اظهارفت که در برخی نوشتهافرادي را یا

یـک از آنهـا   هاسـت کـه کـدام   جریـان نیست؛ بلکه سخن بر سر اقتضاي اولی هریک از این افراد خاص 
یـک از آنهـا بـا    ارنـد؟ نسـبت هر  ند طبیعی چنین اقتضـایی طور به نهایک از آدارند و کدام اقتضاي التقاط

  جریان التقاطی دیگر متفاوت است؟یک از آنها با چیست و اینکه آیا گرایش التقاطی هرالتقاط 
وجهی بـه عنصـر زمـان و مکـان در     ت ـسبب توجه نکردن به مسائل جدیـد و بـی  گروه سنتی به

گویی بـه آن از ذخـایر علمـی خـود     تواند در پاسخنمی، در مواجهه با اندیشه مدرن، بازسازي خود
زمینـه بـراي   ، اشباع ذهنی و علمی صورت نگرفته، اي در جامعهبهره برد. لذا با تسلط چنین اندیشه

زمینـه را بـراي   ، مقتضی التقـاط نیسـت   خودخوديشود. این اندیشه گرچه بهبروز التقاط فراهم می
اي را فـراهم  گـري و ظـاهرگرایی چنـین زمینـه    اشـعري ، که تفکر سـلفی کند؛ چنانالتقاط فراهم می

گرایان از سنت و نسبتشان با اندیشۀ مدرن بسیار متفاوت بـا  آورد. باید توجه کرد که تلقی سنتمی
خوردي پس از ورود به غرب دوبـاره وارد  نوعی با یک حرکت بازگرایی بهگروه سنتی است؛ سنت

به ، گرایان برخلاف گروه سنتی به جهان مدرن توجه کردهشود. سنتفضاي فکري جهان اسلام می
نـه   ويفعالیـت فکـري   توان در اندیشه سیدحسین نصر دید؛ اي از آنرا مینمونه .پردازندنقد آن می

بـا نفـی    دو سـعی کن ـ  سـازد ت مستغرق فقط معطوف به این بوده است که خویش را در این حکم
بلکه علاوه بر ایـن در  ، دو بشناسان داین حکمت را بشناس، دخویش دربرابر حقیقت مطلق هیچ شو

مسـائل مطـرح   که اصول این حکمت را درمورد شرایط زمانۀ خویش و در مـورد   ستپی آن بوده ا
    ).106،ص1383(منوچهر دین پرست دبراي انسان معاصر به کار ببند
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شود کـه بـه تعبیـر آنهـا در     ارائه می» جاویدان فلسفۀ« بر اساس نوعاً، گرایان از دنیاي مدرنقد سنتن
تواند مصادیق متعـددي داشـته باشـد    جاویدان می . فلسفۀادیان الهی و سنن اصیل مشترك است بین همۀ

فلسـفۀ جاویـدان   دست یافت. تفکر ، توان به حقیقتی که در ادیان مختلف مشترك استو از طریق آن می
دیـن را معنابخشـی بـه     ن فلسفۀاکشاند. آنپلورالیسم دینی میبه آنها را، دین همراه با نظریۀ آنها در فلسفۀ

کننـد. ایـن   بر حقیقت پافشـاري مـی  ، دانند و در برابر شریعت و طریقتزندگی و رسیدن به حقیقت می
، الهـی) کـه باشـد   (یک از ادیان سنتیابخشی از هره این معنرا بر آن داشته معتقد شوند کآنها  ،گراییتقلیل

را به پلورالیسـم  ها در حقانیت و بطلان و به نوعی آن تنها در کمال و نقص ممکن است متفاوت باشند نه
اسـلام را داراي  ، گـراي مسـلمان  کـه جریـان سـنت   ). با توجه بـه این 1385، نیاقائمی( دینی کشانده است

دچـار پلورالیسـم    چـون  قی از فلسفه جاویدان است و از سـوي دیگـر  نوعی مصدابه، دانداي میجوهره
  شود.دچار التقاط می، دینی است

یـک طیـف در   صورت به توان این جریان رامی گرچهـ  تقسیم کنیم اگر التقاط را به سطحی و عمیق
حی اسـت. التقـاط سـط    گروه سوم دچار التقاط عمیق و گروه چهارم گرفتار التقاط سطحیـ   نظر گرفت

هـاي سـطحی و   گـزاره ، ات مبنایی یـک اندیشـه  فرد التقاطی بدون توجه به اقتضائ آن است که جریان یا
انـد. امـا   ایـن دسـته   آمیزد. منورالفکرهاي صدر مشروطه ازهم هاي مختلف فکري دراز گونه کاربردي را

تـوان رسـید   غرب دریافت که به آمال لیبرالیسم نمـی  با آشنایی بیشتر با فلسفه و اندیشۀ، لیبرالیسم متأخر
براسـاس تکثرگرایـی    ).97 ص، 1380، (سـروش اي تفکـر مـدرن غربـی    مبانی اندیشه کردنمگر با بومی
معرفتـی و دینـی   ، گـراي سیاسـی  اي از التقاط وي را نشان داد. سروش یک کثرتتوان نمونهسروش می

ایق متعـالی  وجود حق ـ ل داوري دربارةاص، الیسم معرفتی). بر اساس پلور49 ص، 1377، (سروش است.
نسـبیت فهـم خـارج نیسـت؛ از      از محـدودة ، دهداینکه در حوزة معرفت بشري رخ میدلیل به دینی نیز

کـه میزانـی   پردازد بدون آنت متعالی دینی مینشیند که به انکار حقیقرو در عرض داوري کسی میهمین
گونـه از  ایـن کـذب یکـی از آن دو وجـود داشـته باشـد. اسـتثنا شـدن       بردن به صدق یـا  منطقی براي پی

ه بـه نسـبیت معرفـت دینـی     هاي دینی توسط سروش و دیگر افرادي که به نسبیت فهم و در نتیج ـگزاره
صـورت  بـه  تواند اصل وجود خدا یا اصل حقیقت متعـالی را تابد؛ یعنی نمیهیچ دلیلی را برنمی، اندقائل

هـا کاشـف از   د که فارغ از خصوصیات زبـانی یـا سـاختار ذهنـی انسـان     ي بپذیرحقیقت غیرقابل تردید
 ـ ، با جمع هردو، حقیقت باشد. بنابراین نیـادین  هـاي ب ناچـار اندیشـه  هدچار التقاط شده است. این دسـته ب

اصطلاح تفکـرات بنیـادین غربـی را    اسلامی یا تعبیرات دینی ارائه کرده یا به غربی را با پوششی از فلسفۀ
  کنند. اسلامی ارائه می به اقتضاي جامعۀ، سلامیزه کردها
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بـراي التقـاط فـراهم    اي نفسه اقتضـاي التقـاط دارد نـه زمینـه    یگانه جریانی که نه فیرسد می به نظر
دهـد و  به جهان مدرن توجه ویژه نشان می، برخلاف جریان سنتی، جریان دوم است. این جریان، کندمی

اي را زمینـه ، جریان رسوب تفکر مـدرن را در خـود هضـم کـرده    ، فلسفی خوداي هگیري از بنیانبا بهره
دچـار التقـاط سـطحی    ، فکـري اسـت   رو که داراي پشتوانۀآورد. این جریان از آنبراي التقاط فراهم نمی

و از آن جهت کـه بـرخلاف جریـان سـوم چـارچوب اسـلامی و سـنتی را بـراي اندیشـه خـود            نیست
گرایـان از  شود که برخلاف سـنت عمیق رهاست و همچنین مبناگرایی آن موجب میاز التقاط ، پذیردمی

  پلورالیسم رها شود.

  هاي فكري دكتر سروشدوره
اندیشوري خـاص و داراي مسـئلۀ   تأثیر  ت که هر دوره تحتهاي مختلف اساندیشۀ سروش داراي دوره

کـه در قسـمت   رایند فکري وي را ـ   هاي فها تا حدودي جایگاه زمینهخود است. بررسی این دوره ویژة
تمام مبانی و افکار مربـوط بـه دورة   دیگر  ةبه دور هذر از یک دورکند. آیا با گتر میروشن ـ  قبل گذشت

هاي تـه  و اندیشهشود؟ اگر چنین نیست آیا مبانی جدید فکري می قبلی رها و اندیشور ممحض در دورة
شود یـا  صورتی تلفیقی ارائه میهب، ن جدید فکري ويقبلی و رسوب کرده در جریا نشست شده از دورة

  کنیم: هاي فکري وي را ارائه میمختصري از دوره، الاتگویی به این سؤت؟ براي پاسخدچار التقاط اس
ـ هاي فکري سروش را با آغاز انتشار آثار وی ـما دوره ـ رویکرد صدرایی و دغدغۀ مقابله با مارکسیسم:

تضـاد   و نهـاد نـاآرام جهـان   هـاي وي در ایـن دوره   ترین نوشتهکنیم. مهممیشروع  ـ 1357حدود سال 
 صـدرالمتالهین  اي مبنـایی در حکمـت متعالیـۀ   اندیشـه کـه   از حرکت جوهري، است. سروشدیالکتیکی 

صدرایی تمایـل بیشـتري دارد    ۀیاد کرده است. وي در این دوره به فلسف »نهاد ناآرام جهان« با تعبیر، است
لگی بـه ایـن   در بیسـت و یـک سـا   اصول فلسفه و روش رئالیسم گوید: بعد از خواندن کتاب می چنانچه

توانیم بـه هـر   می برتري دارد و ما به کمک این فلسفههاي دیگر اسلامی بر فلسفه نتیجه رسیدم که فلسفۀ
بـر   را روش بعـدها از آن عـدول کـرد و فلسـفۀ تحلیلـی     پرسش و نقدي پاسخ گوییم؛ نظري که البته س ـ

وي در ایـن   ).46ص ، 1384، به نقـل از کـاجی  ، 511ص ، 1389، خسروپناه( اسلامی ترجیح داد فلسفۀ
ادت شناختی حکمت صـدرایی پایبنـد اسـت و ار   شناسانه رئالیستی و اصول معرفتدوره به مبانی هستی

ا جریـان  ). وي با کمک این مبانی و همراه ب ـ416 ص، 1366، (سروش دهدمی نشان اصدراملّخاصی به 
دگمـاتیزم  و همچنـین  ، تضـاد دیـالکتیکی  نوشـتن  با ، اي پوپريسیاسی حاکم و هماهنگ با مبانی اندیشه

  پردازد.به نقد مارکسیسم مینقابدار 
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پـوپري   توان دهۀدهۀ شصت را می بر جدایی علم و فلسفه و دانش و ارزش:تأکید  ـ رویکرد پوپري و
 هـایی پـردازد. کتـاب  سروش نام نهاد. وي در این دوره با استفاده از مبانی پوپري به نقـد مارکسیسـم مـی   

در کتـاب   اوهاست. محصول تتبع وي در این سالدانش و ارزش و  فلسفه چیست؟ علم چیست؟ همچون
دو  ش جداگانـه و د کـه علـم و فلسـفه دو رو   شـو پردازد و معتقد مینخست به تفکیک علم از فلسفه می

محـک تجربـه    هـم در ایـن کتـاب و هـم در مقالـۀ     ، وي پیماینـد. می و دو مسیر جداگانه رادارند غایت 
 دانـش و ارزش داند. سـروش در کتـاب   پذیري میملاك علم را ابطال پوپر) به پیروي از 1366، (سروش

ق بـه نقـد   علم از ایـن طری ـ  فۀعلاوه بر بیان مبناي خود در فلسسعی بر تفکیک آن دو از یکدیگر دارد و 
، بنـابراین  ؛شـود شـود کـه هـیچ ارزشـی از دانـش کسـب نمـی       وي معتقد مـی  پردازد.می مارکسیسم نیز

داشـته باشـند. گرچـه     د مبنـایی علمـی  توانننمیـ   غم ادعایشانربهـ   هایی همچون مارکسیسمدئولوژيای
تنها در اواخر این دوره است که با تغییر مناسـبات  ، خوردمبانی پوپري وي در دورة قبلی نیز به چشم می

مهـوري اسـلامی   پاشیدن جناح چپ جهانی و پیروان داخلی آنان و رودرویی بیشتر نظام جهمازقدرت (
پیشـین خـود بـه     پردازد و با مبانی فکـري دورة د میسروش آشکارا به تنقیح مبانی خو ایران با لیبرالیزم)

 خیزد.  چالش برمی
شـناختی خـود   بانی معرفـت در م سروش بر نسبیت معرفت دینی:تأکید  انتی و گادامري وـ رویکرد ک

ناسـا پرداخـت و ذهـن و    بـه ابـژه ش  ، گرایانبرخلاف عقل، کانتپذیرفته است.  کانترا از تأثیر  بیشترین
قـد  شناسی دانست. وي معتفلسفه را معرفت ترین مسئلۀخود قرار داد و مهممسئلۀ آن را  قدرت شناسندة

 متفـاوت اسـت. سـروش   ، وجود دارد یدر واقعیت خارج آنچهبا ، یابدچه ذهن از خارج درمیشد که آن
تـوان  شناسی خود به مفارقت بین دین و فهمی کـه از دیـن مـی   در مباحث دین، این مبناتأثیر  تحت، نیز

که در اواخر دهۀ شصـت ارائـه شـده و     قبض و بسط تئوریک شریعت یافت. وي در نظریۀتمایل ، داشت
را قبض و بسـط فهـم   او  کرده است.تأکید  ر بشري بودن فهم دینیب، هفتاد به چاپ رسیده است در دهۀ

بـراي برداشـت از قـرآن و     دهـد. سـروش  به فهم دینی نیز سرایت مـی ، که از لوازم معرفت بشري است
بـرد. وي در ایـن مرحلـه بیشـتر بـه مبـانی       مـی  اي پنـاه به اصول هرمنوتیک قـاره ، منابع دست اول دینی

 عات بودن و محتوي صدق بـودن مـتن  داراي اطلا، بر مرجعیت گادامردهد. اهمیت می گادامرهرمنوتیک 
ی پیشـین قـرار   هـاي تـاریخ  داند که در امتداد هسـتی کند. وي تاویلگر را هستی تاریخمندي میمیتأکید 

از تلاقـی  جز حک و اصلاح و زایش یـک معنـاي جدیـد    د بود دارد و بنابراین فرایند فهم چیزي نخواه
کند که فهـم و  میتأکید  نیز در نظریۀ قبض و بسط سروش ).132 ص، همان( افق معنایی گذشته و حال

تواند ابعاد جدیدي پیـدا کنـد و تـاویلگر بـه فهـم      می، برداشت از متون دینی در اعصار و شرایط مختلف
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در عین اینکه بـر شـمول متـون اولیـۀ دینـی بـر       ـ   گادامرهمچون ـ  رحلهاي برسد. سروش در این متازه
 گذارد.  بر عصري بودن فهم از دین نیز صحه می، کندمیتأکید  صدق

، بسط تجربـۀ نبـوي  همزمان با انتشار ، فتاده اواخر دهۀ بر نسبیت دین:تأکید  ـ رویکرد شلایرماخري و
کند که ما به شمول مـتن  میتأکید  جدبه شلایرماخرگراید. می شلایرماخربه  سروشرویکرد هرمنوتیکی 

، بلکه تنها تلاش ما بر این است که متن را از دیـدگاه نویسـنده بفهمـیم   ، بر صدق یا عدم آن کاري نداریم
ست که بر منحصر بـه فـرد بـودن    یک رمانتیک ا، شلایرماخرد او از آن درك داشته است. که خوهمچنان

هاي نویسـنده و  کند که با تشخیص ویژگیمیتأکید  دارد. ويتأکید  بت به خودشتجربۀ هر شخص نس
در ، سـروش  ).94ص ، همـان ( بیشتر به مقصود نویسنده نزدیک شـد توان هرچه پنداري با آن میذاتهم

داند که محدود به شـرایط خـاص زمـان و مکـان اسـت.      اي عصري میوحی را تجربه، بسط تجربۀ نبوي
گـویی کـه ایـن امکـان بـراي       ؛کندمیتأکید  تیک این است که بر شخص تاویلگرهرمنوتیک رمانویژگی 

 نبوت دست یابند. فرد به تجربۀهاي منحصر بگونههافراد مختلف وجود دارد که ب

 شناختيشناختي و انسانمعرفت، شناختيمباني هستي

منجـر نخواهـد    بـه التقـاط  ، مختلف علمـی  هايگیري نظري از پارادایمباید توجه داشت که هر نوع بهره
اي شـوند. اندیشـه  صورت عالمانه و هنرمندانـه بـا یکـدیگر تلفیـق مـی     هبلکه گاهی چندین اندیشه ب، شد

هـا  هاي مختلف را بدون آنکه توجهی به مبانی ناهمخوان آني پارادایمدادهاالتقاطی خواهد بود که یا برون
هـاي مختلـف و واقـف    یا ضمن توجه به مبانی اندیشه لتقاط سطحی)داشته باشد در کنار هم ارائه کند (ا

اي گونـه به، همخوانی با مبانی پارادایمی دیگر ارائه کند صورتبندي جدیدي از یک مبنا براي، بودن به آنها
بنـدي اگـر تنهـا    . ایـن صـورت  (التقاط عمیق) نظریه در تعارض باشد ی از آن دوکه با ماهیت درونی یک

امـا اگـر ایـن    ، بسیار مفید و بلکه یک جوشـش علمـی اسـت   ، دي در الگوي نظریه باشددهی جدیشکل
اصـول و مبـانی    التقاط عمیـق در سـایۀ مصـادرة   ، اي با اصل نظریه در تعارض باشدگونههبندي بصورت

 شود.اي دیگر حاصل مییک نظریه به نفع نظریه
نیز دلیلـی   گیري شخصیت علمی یک اندیشورشکل یندهاي مختلف علمی در فراوجود دوره صرف

در یک مقطـع زمـانی خـاص بـه مبـانی       بسا یک اندیشوريي نخواهد بود. چهبر التقاطی بودن اندیشه و
یـا  برگزینـد  مبانی جدیدي را ، ولی در زمانی دیگر ضمن اعراض از مبانی قبلی خود، باشد پایبند خاصی

. ولـی کمتـر کسـی را    بیـامیزد  اي تلفیقی اجزاي چند نظریـه را در هـم  گونههبا توجه به تمام ابعاد نظریه ب
نشسـتی از  امـا تـه  ، متعلـق باشـد   اش به پارادایم علمی خاصـی اي از زندگی علمیتوان یافت که دورهمی
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کوشـد از تمـام تـوان و    اندیشور می جدید علمی وي یافت نشود. قاعدتاً فتی آن دوره در دورةمبانی معر
یـک   هاي دیگر علمی. ارائـۀ پارادایممبانی از از جمله ، خود براي تحلیل مسائل بهره گیردعلمی  اندوختۀ

نیازمند همخوانی و هماهنگ بودن ساختار درونی نظریـه اسـت و هنگـامی کـه     ، نظریه براي تبیین علمی
را بایـد   قبلـی علمـی یـا پـارادایم دیگـر علمـی       تأثیرات برگرفته از دورة، کندارائه می اينظریهدانشوري 

بنـدي در صـورتی کـه ماهیـت عنصـر      کار برد. این تغییـر صـورت  هصورت هماهنگ با نظریه جدید بهب
. دچار التقـاط خواهـد شـد    ریۀ کنونی دچار آیدهماهنگی با نظدایم دیگر را تغییر دهد یا به ناوارداتی پارا

  .  ردن مکاتب بشري یا عکس آن استاسلامیزه ک، اي از این مواردنمونه
، هـاي ایـن دوره  در نوشـته ، . بنـابراین داردجایگاه مهمی ، سروش سفۀ اسلامی در دورة اول اندیشۀفل
اي شناسـی خورد و انسانشناسی مبتنی بر بدیهیات بیشتر به چشم میگرایانه و معرفتشناسی واقعهستی

کـه  دانـد  مـی  االلهۀخلیف ـ. وي در این دوره انسان را بیشتر برگرفته از متون دینی است، کندکه وي ارائه می
 دورهسـروش در ایـن   ). 46ص، 1358، جز خدا حساب پس نخواهد داد (سروشکس جا و هیچدر هیچ
لازم و ضـروري اسـت. وي در ایـن دوره    ، شناسی و خودشناسی براي خداشناسیکند که انسانمیتأکید 

هـاي اساسـی وي در   آورد و یکی از سـؤال میمیان به بحث شناختی دینی از تکلیفبراساس مبانی انسان
کـدام جهـان اسـت؟ مباحـث     این است که جهان مطلوب اسـلام   کنیممی ما در کدام جهان زندگیکتاب 

سـروش در دورة  ، شناختی صـدرایی اسـت  به هستی که یکی از اصول مبنایی مربوطرا حرکت جوهري 
درك صـحیح از یـک مبنـاي     نداشـتن  سـان بـا  دهـد و بـدین  سرایت میشناختی دوم به مباحث معرفت

کـه  چنان ؛شودقبض و بسط شریعت ارائه می نظریۀ، شناختی دورة دومناختی در مباحث معرفتشهستی
 نشسـتی از تـه ، شناسی صدرایی در تعارض است. در حقیقت مباحـث حرکـت جـوهري   با مبانی هستی

سـر از نسـبیت معرفـت    ، ربوط بـه آن گذارد و مباحث مجا میهوي ب مباحث تغییر و تحول را در اندیشۀ
بـه خطاپـذیر   ، علم فۀدر فلس پوپر شناختی کانتی و نظریۀارچوب معرفتآورد. براساس پذیرفتن چدرمی

تـا  ، دانـد. در حقیقـت  هـا مـی  ابطـال  ها وشود و جریان علم را جریان حدسبودن هر معرفتی معتقد می
گـرفتن اینکـه هـر لحظـه      بـا در نظـر   .نظریه معتبر اسـت آن ، اي وارد نشدهاي بر رد نظریهزمانی که ادله

وي ، وجـود نـدارد. بنـابراین   گونه دانش قطعی و جزمـی  هیچ، کننده ارائه شودممکن است آن دلیل ابطال
ایـن  بسـط   قـبض و اما در آثار بعـدي خـود از جملـه    ، شوداول به نسبیت در معرفت معتقد می در وهلۀ

ی از دیـن وجـود   هـاي متفـاوت  شود که برداشتبرد و معتقد میکار مینسبیت را در مورد معرفت دینی به
انـد  چون هریک از آنها تحت شرایط خاصی ایراد شـده  ؛از آنها بر دیگري ترجیحی ندارد یکدارد و هیچ

 . این بدان دلیل است که از نظر وي دیـن و اساسـاً  و بنا به موقعیت خود شاید بهترین باشند ولی نه مطلقاً
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مخاطـب و خواننـده متکثـر    چنانچـه  دارد و مـی مخاطب است که آن را به تکلـم وا  است و متن صامت
 يگرایانـه و ینسـب  ي). آثار مبنـا 2ص ، 1377، وتی از آن ارائه خواهد شد (سروشتفسیرهاي متفا، دنباش

 ـ     در ادامه استدلال مـی  اوبلکه ، شودیبه همین جا ختم نم، در معرفت ه کنـد کـه قبـول پلـورالیزم دینـی ب
شود. به عبارتی وقتی پیروان دین خاصی دریافتند آنچـه از عقایـد و   منجر می پذیرش پلورالیزم اجتماعی

کند و ادیان دیگر نیز تنهـا از منظـر   احکام دینی که در دست آنهاست تنها بخشی از حقیقت را نمایان می
 ـ، انددیگري به حقیقت نگریسته ت پلـورالیزم در نجـا  ، بردارنـد اي از حقیقـت را در س آنهـا هـم حصـه   پ

جوامع مختلف را به تسـامح  ، نجات و حقانیت در یک دین واحد حاصل خواهد آمد و با منحصر نبودن
). ایـن  5ص، د (همـان گوین ـپلورالیزم اجتماعی مـی  کند که به آن اصطلاحاًو سازش با همدیگر اقناع می

معتقد اسـت چـون   او  دهد.نشان میخود را در اندیشۀ سیاسی و اجتماعی سروش تأثیر خوبی به دیدگاه
دیـن   توانـد متصـدي ارائـۀ   یـا سـازمانی نمـی   هیچ فرد ، هم ندارندبر ترجیحی ، هاي متفاوت از دینفهم

، بـراین اسـاس  ). 6ص، ن تقدس نخواهد داشت (همـان هیچ فهمی از دی حقیقی به دیگران باشد و اساساً
اعتبار یکسانی برخوردارنـد.   ۀرفته و از درجفهم دانشگاهی از دین در عرض فهم حوزوي از دین قرار گ

در نظـر  ، تبـع آن کنـد. بـه  حوزوي ارائه مـی  سازمان حوزه و اندیشۀبر وي بر این اساس نقدهاي خود را 
بلکـه بنابـه تکثرگرایـی    ، نظام و حکومت جمهوري اسلامی و ولایت فقیه نیز تقدس خاصـی نـدارد   يو

  کرد.ه سمت یک حکومت لیبرال حرکت سیاسی باید ب
تـوان او را یـک ایدئالیسـت عینـی     بلکـه مـی  ، نه کاملاً ایدئالیست است و نه رئالیست، سروش

دانست؛ ایدئالیسم عینی آن است که علاوه بر شناخت ما عینیتی نیز در خارج وجـود دارد و رابطـۀ   
دهنـدة آن اسـت بـرخلاف    بلکـه جهـت  ، عین نیسـت  ةدهندگونه است که ذهن شکلآن دو به این

جهان ما جهانی اسـت  ، نویسد: جهان ما جهانی نیست که ما تماشاچی آن هستیممی الیسم. ويایده
کنیم جهان ما خواهد بود و به میزانـی کـه تماشـاچی    که ما بازیگر آن هستیم. به میزانی که بازي می

مـا   که صحنۀ بـازي در حالی، توانیم فریفتۀ این پندار شویم که منظرة ما جهان ماستمی باشیم فقط
  ).18ص ، 1358، جهان ماست (سروش

گرچـه  ، ذهن قـدرت زیـادي در تنظـیم و چیـنش واقعیـت دارد      از نگاه وي انسان و اساساً، بنابراین
 امـا نحـوة  ، هستی مستقل از شناسـنده وجـود دارد  ، شود. در این نگاهبخش نهایی آن محسوب نمیتعین
ینـدي را بایـد از   فرا است و هـر  ا بسیار ارزشمندل شناسفاع، بنابراین .گیري آن به وي وابسته استشکل

  را در محور قرار داد. آن شروع کرد و آن
شناسی تغییر کرد و امکان ارتباط وثیق بـین انسـان و واقعیـت گسسـته     شناسی و معرفتهستی وقتی
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 ظریـۀ شناسـی ن ابعـادي از انسـان  ، شناسی متفاوتی ارائه خواهد شد یا اینکه در جمع دو نظریـه نانسا، شد
موجـودي شـناور    فقـط ، در نگاه اخیر، ر باشد. انسانجدید سازگا یشین برجسته خواهد شد که با نظریۀپ

 کانـت  کـه رجی نـدارد و چنـان  ابزاري براي شناخت واقعیت خـا ، هاست و بنابراینها و ابطالبین حدس
و تنها به قوة فاهمـه و   واقعیت خارجی ندارداي در مورد شناخت داعیه گونۀاین دیدگاه هیچ، تمایل دارد

دانـد. در چنـین   ارزشمند مـی ، شودپردازد و جهان را به همان مقدار که به انسان مرتبط مییند فهم میفرا
کنـد.  مـی  اي آن را پردهد و مفهوم حق جفضایی است که مفهوم تکلیف جایگاه خودش را از دست می

کنـد  آزاد و بـدون تقلیـد معرفـی مـی     و موجـودي  االلهۀخلیفانسان را ، در دورة اول اندیشه خود، سروش
هـاي بعـدي تفکـر    در دورهـ شناسی اسلامی مطرح است که در انسانـ ). اما این حریت  46ص ، (همان

بـاز و   جامعـۀ «دگاه سروش در این مقطـع رنـگ   رود. آزادي از دیوي در معناي لیبرالی آزادي به کار می
، آدمیان در جوامع دینی منقادنـد نـه منتقـد    شودکه معتقد می رودگیرد و تا اینجا پیش میمی» دشمنان آن

 ).1370ـ ـ1369سـروش،  (غربی منتقدند نه منقاد و ایـن رهـاورد آزادي در غـرب اسـت      ولی در جوامع
. شـواهد  گیـرد میسرچشمه که از عاقل بودن او داند میهاي ذاتی انسان یکی از ویژگیرا سروش آزادي 

تأکیـد   آشـکار مفهوم لیبرالی آن است؛ در جایی ، از آزادي شد است که منظوردر آثار وي موجو بسیاري
سـروش،  (» شـود... آزاد کنـیم ببینـیم چـه مـی     مشـروبات را ، نظام لیبرالی تابوهایش کم است«کند که می

  ).19 نوار ش، هاي علم کلام جدیددرس
مدارات اجتماعی را تنهـا منـوط بـه    پذیرد و شناسی لیبرالی را میانسانیاخلاق خدایان وي در کتاب 

هـاي معیشـت و سیاسـت و    طلبانـه در حـوزه  هاي رهـایی علاوه بر خواست، لیبرالیسمبن در داند:آن می
، انـدیش یـک الاصـول ن هـا آدمیـان را علـی   شناسانه نیز وجـود داشـت. لیبـرال   فرضی انسانپیش، معرفت

طبیعـی  طور به ،بودند اگر آنان را آزاد بگذاریم . به همین سبب معتقددانستندسرشت میخواه و نیکنیک
و به مدد عقل جمعی راه بهتر را انتخاب خواهند کرد و حاجت به قهر دولـت و اجبـار کلیسـا نخواهنـد     

فایـده و  دنبـال  بـه  : درست است که آدمیانشناسی داشتگرا ربط وثیقی با این انسانداشت. اخلاق فایده
شـان هـم   جـویی جمعـی  بی و فایـده طللذت، اندوب و معتدل ساخته شدهخ اما چون ذاتاً، روندلذت می

الاغلب بر نهج صواب خواهد بود و رعایت مصلحت و منفعـت عامـه بـر رعایـت عـدالت منطبـق       علی
فـرض  خواهد شد. نفی خشونت و مداراگرایی که یکـی از ارکـان لیبرالیسـم اسـت نیـز از همـین پـیش       

 ان مـدارا بـا خطاکـاران را   تـو سرشتی آدمیان است کـه مـی  فرض نیک بافقط  ...خیزدمی شناسانه برانسان
ا تنها راه براي مقابلـه بـا خطاهـاي آدمیـان بـدذات و بـدجنس       الَیک قاعده و روش توصیه کرد و منزلۀبه

۱۱۶      ۱۳۹۱بهار ، دوموم، شماره س، سال  

راهـی اسـت کـه    . این همان گ پاداش دادن استانداز را با سندرشتی کردن و خشونت ورزیدن و کلوخ
  ).97ص، 1380، (سروش روندلیبرال میجوامع غیر

شناسـی  نـوعی انسـان  در نهایـت بـه  ، شـود رویکرد هرمنوتیکی وي که در مراحل بعدي شـروع مـی  
شـود. پـرداختن   به ابعاد منحصر به فرد افراد توجه بسیار می، شود. در دیدگاه رمانتیکرمانتیک منتهی می

هـاي رمانتیسـم   همگی از ویژگـی ، تاریخیثیرپذیري تأ، ارزش امور خاص، شور و هیجان، تخیل، به شعر
در دیدگاه هرمنوتیک رمانتیک هر انسانی تحت شـرایط خـاص    ).89ص، 1387، (شرتآیند می شمارهب

، ایـن دیـدگاه  تـأثیر   تحـت ، خصوصیت ارزشمند است. سـروش فهم خاص خود را دارد و همین ، خود
داند که اگر این تجربه در شـرایطی  خاص پیامبر در شرایط خاص خودش می اي از تجربۀرا نمونهوحی 

ه هـر فـرد   ک ـچنانداشت؛ محصول دیگري می، مزبور بسته به شرایط آن موقعیت تجربۀ ،داددیگر رخ می
 ه باشـد آن داشـت  تري از تجربـۀ دیک کند تا درك عمیقتواند خودش را در شرایط پیامبر نزدیگري نیز می

شناسـی  در انسان، هاي رمانتیسم استکه از ویژگی ). به هرحال نوعی نوستالژي27ص ، 1379، (سروش
  سروش نیز نمایان است.  

 شناختيروش يارزياب

ي متهورانـه و  پـرداز نظریـه  داد: جـاي  تـوان شـیوة ارائـۀ نظریـات را در دو دسـته     می، بنديدر یک دسته
هـاي  فرضـیه  براي ارائـۀ کوشد که مبنایی وجه نمیپرداز به هیچنظریه، پردازي متهورانهمحتاطانه. در نظریه

بلکـه هرچـه   ، مسلط همخوانی نداشته باشد ئۀ فرضیات ممکن است با فضاي نظریۀتنها اراخود بیابد و نه
 ـ فرضیات و نظام صرف ارائۀ، خواهد بود. در این روشدر تناقض بیشتر با آن باشد مفیدتر  ، ه آنبخشـی ب

اي از سـته پیوبـه هـم   نظامِ ارائۀ، چه نباشد. بنابراینع باشد چه مطابق با واق، رساندمییاري علم  به توسعۀ
خـود نهـاد    نظریه ارائه شـد اینکه  بعد از، ست. در حقیقتبر واقعیت داشتن آنهاتأکید  تر ازمهمها اندیشه

دهـد و آن را بـا رد یـا قبـول در جایگـاه خـودش قـرار        برخورد مطلوب را با این نظریه انجام مـی ، علم
ابطـال نشـد کـه بـه      چـون اگـر   ؛تر استبیشتري ارائه شود مطلوب هرچه نظریۀ، اهدهد. از این دیدگیم

ین اینکـه  در ع، شده است. بنابراین مجهولات ما محدودتر ایم و اگر هم ابطال شد دایرةدانش دست یافته
هـایی رنـج   یـا از نارسـایی   دار اسـت اش خدشـه س کند که نظریهنزد خود احسا پرداز ممکن استنظریه

اي تمـام آن را ارائـه   با شـیوه ، خود دفاع کرده از نظریۀ داند که با قدرت تمامولی وظیفۀ خود می، دبرمی
درون سیسـتمی  ، یـک خردسیسـتم  صـورت  به ،علمی یک اجتماع جامعۀ، پردازيگونه نظریهکند. در این

بـه همـدیگر   و خروجی ها از سمت ورودي این نظام، هانظام ه نظریۀشود. بنا بگرفته می تر در نظربزرگ
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صـورت  بـه  ،بـه سیسـتمی دیگـر   ورود اطلاعات به یک سیسـتم و انتقـال آن    شوند. از فاصلۀمتصل می
یابـد و از  یابد و آنچه درون سیستم انطبـاق مـی  اطلاعات وارد شده با اجزاي سیستم تناسب می خودکار

اش پـرداز از نظریـه  تلقـی نظریـه  ، متفاوت است. در این دیدگاه با اطلاعات وارد شده، شودآن خارج می
مکانیزم سیستم اسـت کـه بـه جـرح و      شود و از آن به بعدی وارد میبسان اطلاعاتی است که به سیستم

اي توانست با دیگر اجـزاي سیسـتم هماهنـگ شـود یـا برخـی از       گونههپردازد. اگر نظریه بتعدیل آن می
وجه در درون سیستم نتوانـد جـاي   اگر هم به هیچ یابد وم میواد، اجزاي سیستم را با خود هماهنگ کند

ست. خوب روشـن  ابطالش ا تم به جاي خواهد ماند و آن ثمرةاثري از آن در سیسگمان بی، خود را بیابد
شـود؛ از نظـر   شـناختی خـود تغذیـه مـی    پردازي چگونه از مبانی معرفـت نظریه است که روش متهورانۀ

در دیـدگاهی کـه    تنها باید بـه فکـر ابطـال بـود.    ، توان رسید و بنابراینیید نمیبا استقرا به تأ، گراییابطال
 ـ، شـود به اصل بودن ابطال در فرایند علم پناه بـرده مـی   براي فرار از مسئلۀ استقرا هـاي  ناچـار حـدس  هب

نظریـه بـه    هم در مبانی و هـم در روش ارائـۀ  ، یابد. سروشپردازي متهورانه نیز ارج میمتهورانه و نظریه
 مفیـدتر از صـرف وقـت بـراي ارائـۀ     ، ترپردازي هرچه بیشنظریه، شیوه متعلق است. از نظر این گروه این

نقـص   تر از معوق کردن یک نظریه و ارائه نکـردن آن بـه سـبب   تر به واقع و همچنین بهنظریات نزدیک
 و اساسـاً تنهـایی موظـف نیسـت    پرداز بـه نظریه، یدگاه محتاطانهاجمالی آن است. در حقیقت برخلاف د

و ایـن اسـت کـه    ا بلکه تنهـا وظیفـۀ  ، اش را در همان وهله اول ارائه کندتواند آخرین نسخه از نظریهنمی
مواجهـه بـا دیگـر     جـرح و تعـدیل آن در  ، تکامـل نظریـه  راه  نظریه را ارائـه و از آن دفـاع کنـد. یگانـه    

ر س دیـدگاه متفـاوتی کـه د   ایـن گـروه براسـا    محتاطانـه اسـت.  ، پـردازي یوة دوم نظریههاست. شنظریه
شناسـی  گزیننـد. معرفـت  متفـاوتی را در ارائـۀ نظریـه خـود برمـی      کننـد شـیوة  شناسی اتخاذ میمعرفت

اینـد  اش را نزدیک به واقع ارائـه کنـد و ایـن فر   الامکان نظریهپرداز حتیاقتضا دارد که نظریه گرایانهمطلق
یید یا ابطـال نظریـه   بیش از آنکه تأ، مد. در این شیوهاانجیند قبلی به طول میبدون شک بسیار بیش از فرا

دیـک  المقـدور نز اي حتینظریه پرداز مسئول ارائۀخود نظریه، یستمی دیگر موکول شودبه ورود آن در س
است این شـیوه بـراي اتقـان مبـانی خـود از      ا پیشین بیشتر مبتنی بر استقر شیوةحالیکه  به واقع است. در

 . نهدمی خود را بر بدیهیات گیرد و بناي نظریۀیانی استمداد مقیاس بره
ایـن  ، بودن گرفتـه شـده اسـت    گرااول از جهت ابطال ةنقدهایی که به شیو ۀعلاوه بر هم، به هرحال

هـاي  ورود آن بـه سیسـتم  ، نظریـه  از ارائـۀ  بعد دارد. نخست آنکه باید توجه کردنواقصی دیگر نیز  شیوه
امـا بـه   کنـد،  تر میسیستمی را بالنده، بسا یک نظریهخواهد داشت. چههایی را در پی مختلف چه واکنش

هـاي  اسـتدلال  پایـۀ  جحان سیسـتمی بـر سیسـتم دیگـر بـر     شود. اگر رتخریب سیستم دیگري منجر می
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هـا بسـیار   تعامل نظریـه بـا سیسـتم    ر دوراندیشی دربارةپرداز دمسئولیت نظریه، مدنظر باشد، شدهپذیرفته
متنـاقض از  تفسـیرها و نظریـات   ، هاترجمه پردازي به ارائۀور در نظریهبود. دوم آنکه تهتر خواهد سنگین

ترجمـه یـا تفسـیري از     ن است که عمدة کـار ایـن گـروه ارائـۀ    . این بیانگر آانجامدپرداز میسوي نظریه
دد و متنـاقض  هـاي متع ـ بـه دوره ، وار این گروهاي بدیع. انعکاس آینههاي دیگر است نه ارائه نظریهنظریه

    شود.علمی براي فرد منجر می
آنچه وي با عنوان مغالطۀ انگیزه و انگیخته یا خلط بین انگیزه و ، شناختی دیگر آنکهنکتۀ روش

شناسی جریان خاص علمی نخواهـد شـد.   مانع تبارشناسی یک علم یا جریان، کندانگیخته طرد می
برخلط نکردن بین ، کندی که از مارکسیسم میاز جمله نقدهای، سروش در موارد متعددي در آثارش

کند. این نکته بر این دلالت دارد که اصل نظریه مهم است و تأیید یـا رد  میتأکید  انگیزه و انگیخته
، کنندة آن مرتبط نیست. مهم نیست کـه اندیشـه از شـرق باشـد یـا از غـرب      وجه با ارائهآن به هیچ

بلکه تنها خود اندیشـه را بایـد   ، کافرانه برآمده باشد یا مؤمنانهاز نیت ، دینیدینی باشد یا بروندرون
بنـاي ایـن نوشـته    آید کـه آنچـه سـنگ    گرفت و به نقد و بررسی آن پرداخت. شاید به نظر در نظر

 ما در ایـن نوشـته در پـی بیـان    ، که بیان شدشود با این اشکال متزلزل شود؛ زیرا چنانمحسوب می
اجتماعی سروش هستیم. بنابراین در این نوع  ۀعلمی بر مبانی و اندیش ساختارهاي اجتماعی وتأثیر 

، کنـد اینکه اندیشور در امتداد کدام جریان قرار دارد و اندیشۀ چـه کسـانی را بازتولیـد مـی    ، مطالعه
اي دارد. اصل بیان سروش مبنی بر خلط نکردن انگیـزه و انگیختـه در محـدودة خـود     جایگاه ویژه

شناسـی متفکـران آن حـوزه در تصـور و شـناخت      سی یک اندیشه و جریـان صحیح است؛ تبارشنا
پـذیرد؛ وقتـی   کمتري صورت می ۀکند و این مهم با هزیناي خاص به محقق بسیار کمک میاندیشه

آوردن چـارچوب فکـري او و پـارادایمی     با در نظر، محققی بداند یک نظریه از کدام اندیشور است
کند. اما مغالطۀ انگیزه و انگیختـه  تر تصور میشده را راحتید ارائهنظریه جد، که به آن متعلق است

طریـق و حتـی بـا کمـک      رسد بعد از تصور و فهم نظریه بـه هـر  کند؟ به نظر میدر کجا صدق می
   براي قضاوت و تأیید یا رد آن دیگر نباید انگیزه را دخالت داد.، گرفتن از تبارشناسی

  گيرينتيجه
لیبرالیسـم اسـت    را که نماینـدة  پوپر نفکري معاصر ایران است. وي اندیشۀن روشمتعلق به جریا سروش

کـارکرد   داشـتن دلیـل  بـه  این اندیشهکند و علمی ایران تزریق می شرایط تقابل با مارکسیسم به جامعۀدر 
هاي مطالعـاتی خـود   حوزه، هشناسانشود. وي از دیدگاه معرفترو میهبا استقبال روب، مذهبی و اجتماعی



   ۱۱۹ شناسي انتقادي انديشة اجتماعي دکتر سروشروش

اسـت. در   پـوپر و  کانـت ثر از گـرا و متـأ  شناسـی نسـبی  دهد. او در معرفـت را در کانون بررسی قرار می
اي در نمـادادن بـه   ذهـن را داراي قـدرت ویـژه   ، پذیردگرچه واقعیت بیرون از ذهن را می، شناسیهستی

 ـ ، کنداي که وي از آن پیروي میشناسیداند. انسانواقعیت می ي اگونـه هلیبرالی است و گاهی انسـان را ب
 .استالتقاط عمیق  و دچار هاي مختلفآورد. اندیشۀ وي داراي دورهرمانتیک در نظر می

۱۲۰      ۱۳۹۱بهار ، دوموم، شماره س، سال  
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